
نامه‌ی دوم

حمله ملخ‌‌ها

نویسنده: زکریا تامر
یکــی بود، یکــی نبــود . غیر 
. زیــر  از خــدا هیــچ کــس نبــود 
گنبد کبود شهری بود و مردمی 

داشت .
دوســت  و  زیبــا  شــهری 

داشتنی که مردمی با صفا 
و آرامــش در آن زندگــی 

می‌کردند .
آن‌هــا هــر چــه می‌خواســتند از باغ‌هــا و مزرعــه 
هایشــان بــه دســت می‌آوردنــد و هیــچ وقت گرســنه 

نمی ماندند .
رودخانه‌هــای پر آب، درخت‌های سرســبز و بلند، 
گل‌هــا و میوه‌هــای گوناگــون و .... همــه نعمــت هایی 

بود که خداوند به آنها بخشیده بود .
روزی مــردی وارد شــهر شــد و بــه مــردم گفت : من 
از بــالای کــوه ملخ‌هــای زیــادی را دیدم که به طرف شــهر 

پرواز می‌کردند.
، به شدت ترسیدند،  مردم شــهر با شنیدن این خبر
ولــی قبــل از انجــام هــر کاری، بــا ســخنرانی‌های متعــدد و 

طولانی، از مرد به خاطر دادن این خبر تشکر کردند 
ســپس همــه ی مــردم بــرای مبــارزه بــا ملــخ بســیج 

شدند. اما چگونه ؟ 
در  نویســندگان  شعرهایشــان،  در  شــاعران 
نوشته‌هایشــان و ســخنرانان در سخنرانی‌هایشــان دربــاره 
زشــتی ملخ‌ها و ضرر‌ها و زیان‌هایشــان داد ســخن دادند و تا 

توانستند ملخ‌ها را محکوم کردند .
در ایــن حــال دوبــاره خبــر رســید کــه ملخ‌هــا هــر لحظه 

نزدیکتر می‌شوند .
کــه  کردنــد  تــاش  و  شــدند  کار  بــه  دســت  همــه  بــاز 
شــعارهای محکم‌تری علیــه ملخ‌ها بدهند و آن‌ها را بیشــتر 

محکوم به مرگ کنند .
، مشــغول بحــث و گفتگــو و  در حالــی کــه مــردم شــهر
برگــزاری ســمینار دربــاره کیفیت ظهور ملخ پیشــینه تاریخی 
آن، مختصات ظاهری و باطنی ملخ و دلایل حمله ملخ‌ها به 
شــهر بودند، ملخ‌ها وارد شــهر شــدند . تمام شهر را اشغال 

کردند و به ویران کردن مزرعه‌ها و کشتزارها پرداختند .
گفتگــو  ملخ‌هــا  دربــاره  همچنــان  همــه  آن،  از  بعــد 

می‌کردند، علیه ملخ‌ها شعار می‌دادند و...
می‌خوردنــد،  را  گنــدم  خوشــه‌های  همچنــان  ملخ‌هــا 

سبزی‌ها را می‌جویدند و باغ را ویران می‌کردند .

گپی با احمد دهقان

جنگ، شاه‌راه ادبیات ایران

مروری بر »گزیده و حس و حالی از نهج البلاغه«

جامی از شراب ربانی نهج‌البلاغه

در نیستان بشنوید

معرفی تازه‌ترین کتاب‌های صوتی

خبرنامه انتشارات کتاب نیستان
شماره دوم. شهریور 1399

2

به همراه 
مرور برش‌هایی از 

نسخه دوم ماهنامه نیستان 

آبان‌ماه 1374



»این من‌های بازیگوش«
 یا 

یاد بگیر بهتر زندگی کنی

کتــاب »ایــن من‌هــای بازیگــوش« تازه‌ترین اثر ســید علی 
شجاعی و دومین کتب از مجموعه »زیست اخلاق مدار« برای 

کودکان اســت که از ســوی انتشــارات کتاب نیستان 
منتشر شده است.

قالــب  در  ایــن  از  پیــش  کــه  شــجاعی 
مجموعه‌هــای ادبی و فلســفی بــرای مخاطبان 
کــودک و نوجــوان دو مجموعه  « فلســفه برای 
کودکان« و »مهارت‌های زندگی برای کودکان« را 

منتشر کرده که به هشت زبان زنده دنیا  ترجمه 
شــده و جوایــز ادبی داخلی و خارجــی مختلفی را نیز 

برای مولف آن به ارمغان آورده است.
کتــاب تــازه او بــا عنــوان »این من‌هــای بازیگــوش« با یک 
اتفــاق بــزرگ و عجیــب شــکل می‌گیــرد. در یــک نیمــه شــب 
بزرگتریــن درخــت شــهر بــر اثــر طوفــان از جــا کنده می‌شــود و 
بزرگتریــن خیابان شــهر را می‌بنــدد. در این میان هــر فردی در 
مواجهــه با این اتفاق به فکــر کاری می‌افتد از عکس گرفتن با 

ح این  درخت تا برداشــتن شــاخه‌ای و... کتاب در ادامه به شــر
مســاله می‌پــردازد که اگــر مجموعــه‌ای از این »من‌هــا« در کنار 
هم به یک »ما« مبدل شوند می‌توانند مشکلات بزرگی مانند 

برداشتن درخت شکسته از خیابان را حل کنند
ح  کتاب در متن خود سعی کرده با روایتی داستانی و با طر
ســوالاتی آنهــا را به ســمت حرکــت در فعالیتــی جمعی هدایت 

کند و از کار فردی و تنها به خود اندیشیدن دور کند.
شــجاعی در این کتــاب همانظور که خــود نیز به 
مســاله زیســت اخلاق‌مــدار تاکید داشــته ســعی 
کــرده روحیــه کار جممعــی، خــرد جمعــی، خیــر 
جمعــی و نفــع جمعــی را بــه مخاطــب نوجــوان 
خــود یــادآوری کنــد و بــه او گــوش‌زد کنــد کــه 
بــا گذشــتن از برخــی منافــع فــردی شــاید کــم 
بــزرگ و  بــه ســمت منافعــی  اهمیــت می‌توانــد 

حرکت‌هایی اجتماعی سوق دهد. 
ایــن کتاب بــا تصویرگری‌های خانم یگانــه یعقوب‌نژاد 
نیز همراه شــده اســت که در آن ســعی شــده تا پیش از هر چیز 
تصویرگری تالیفی مورد توجه قرار بگیرد و هر شخص و شخصیت 
در این تصاویر  مسیری یکتا و منحصر به فرد را طی کرده است و 
در نهایــت نیــز تصاویر هم‌پای داســتان در صدد ســاخت روایت 

خاص خود از آنچه کتاب در پی بیان آن است پرداخته است.

تازه‌های دفتر

گفتگو با مردگان
نویسنده: جمعی از نویسندگان

ترجمه: ناهید زهرا سلیمی

کتاب »گفت‌وگو با مردگان« شــامل ۱۲ داستان برگزیده 
بــا ترجمــه زهــرا ســلیمی اســت.  ایــن جایــزه در ســال ۱۹۹۱ 
ثــاری از جــان  آ در میــان نویســندگان حاضــر در ایــن کتــاب 
آپدایــک نویســنده برگزیده این جایزه در کنار داســتان‌هایی 
از نویســندگان کمتــر شــناخته شــده در ایــران نیز به چشــم 
تکــرار  مجموعــه  ایــن  سرویراســتار  اعتقــاد  بــه  می‌خــورد. 
نــام نویســنده‌ای ماننــد آپدایــک در ایــن مجموعــه طــی یک 
دهــه نشــان از تــاش مســتمر وی بــرای فعالیــت در مقــام 
متنــاوب  تغییــر  آن  کنــار  در  و  اســت  داســتان‌نویس  یــک 
نســل‌ها و چهره‌هــای و نظرگاه‌هــا و ســوژه‌های داســتانی را 
در میــان نویســندگان انگلیســی زبــان بــه تصویــر می‌کشــد. 
نــگاه خــاص انســانی و اخلاقی جایــزه اُ. هنــری در کنار حضور 
دهــه  ابتدایــی  ســال  در  کــه  کتــاب  ایــن  در  داســتان‌هایی 
پایانــی قــرن بیســتم نوشــته شــده اســت نیــز بــر اهمیــت 
 ایــن اثــر بیــش از پیــش افــزوده اســت و آن را قابــل توجــه 

کرده است.

مردگان راوی
تالیف: مریم ساحلی

از  روایــت  اســت  داده  خ  ر کتــاب  ایــن  در  کــه  اتفاقــی 
زاویــه افــرادی اســت کــه دیگــر می‌تواننــد و می‌خواهنــد بــه 
دنیــا دلبســتگی داشــته باشــند و نــه آنچــه روایــت می‌کننــد 
و ایــن می‌توانــد منجــر به اتفاقــی در حــال و روز قهرمان‌های 
داستان‌شان شود. آنها اهل روایت در ماضی بعید هستند. 
گذشــته شــروع شــده و در  کــه جایــی در  زمانــی  روایــت در 
هممــان گذشــته نیــز به پایان رســیده و یــا به حال خــود رها 

شده‌اند.
تــازه مریــم ســاحلی در مقیــد  روایــت داســتان  ویژگــی 
نبودنــش در روایــت اســت. او راوی خاصــی بــرای کتاب خود 
انتخــاب کرده اســت و این راوی به تناوب به زیســت و فعل 
زنــدگان و مردگانی در فراخنای داســتان گریزی می‌زند. شــور 
شــاعرانه زبــان ســاحلی در ایــن کتــاب نمونه‌ای اســت قابل 
توجــه از خلــق زبانی انحصــاری و فاخر برای داســتان پردازی. 
این کتاب پس از انتشــار کتاب »بی‌خلوتی« تازه‌ترین اثر این 

نویسنده در کتاب نیستان به شمار می‌رود.

اسطوره‌های اسلاو‌های شرقی
نویسنده: یلنا یوگِنیِونا لِوکیِوسكایاو

ترجمه: صدیقه خزایی

کتاب اســطوره‌های اسلاو‌های شــرقی اثری است درباره 
و  اســاو  مردمــان  اندیشــه‌های  و  باورهــا  زیســت  زندگــی، 

اسطوره‌هایی که به زندگی آنها معنی داده است.
فلســفه  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کتــاب  ایــن  در  نویســنده 
اسطوره‌ها معنا بخشیدن به زندگی مادی است و آشکارترین 
نشــانه‌های زندگــی مادی، زمیــن، آب، درخت، باروری، رشــاد و 
بــرکات اســات. آب و درخت در همه اســطوره‌ها یــادآور زندگی 
هستند؛ چه آنهایی که در سرزمینهای گرم و خشک به چشم 
می‌خورند و چه آنهایی که در سرزمینهای سرد، در کتاب خود 
درباره زندگی، زیســت باورها و اندیشــه‌های مردمان اســاو و 
اســطوره‌هایی که به زندگی آنها معنی داده است سخن‌گفته 
اســت. نکتــه قابل توجه دربــاره محتوای کتاب این اســت که 
اســطوره‌های اســاوها چیــزی نبــوده اســت کــه در گذشــته از 
بین رفته باشــد یا دوران آن به ســر آماده باشــد، بلکه نســل 
به نســل و ســینه به سینه نقل شــده و با تغییر و تحولاتی به 

شکل امروزی‌اش درآمده است.

ایست تردست
تالیف: سیروس همتی

کتاب ایســت تردســت تازه‌ترین تجربه سیروس همتی 
تلویزیــون  و  ســینما  و  تئاتــر  بازیگــر  و  نمایشــنامه‌نویس 
اســت. همتــی کــه در ســال‌های اخیــر دســتی روان بــه قلــم 
نمایشنامه‌نویسی داشته است در این کتاب دونمایشنامه 
کوتاه از خود را به مخاطبانش عرضه کرده است. نمایشنامه 
ایســت نیز حاصل یک موقعیت تراژیک ویژه و کوتاه است. 
موتــور ســیکلتی در منطقــه خــط ویــژ در خیابــان روی زمیــن 
می‌خــورد و پلیــس موتــور و راکبــش را بازداشــت می‌کنــد. در 
ادامه و در بررســی مدارک موتور مشخص می‌شود که موتور 
متعلق به پدر شهید راکب است و در جبهه یکبار با خمپاره 
ســوخته اســت و پلیس نیز کــه همرزم پدر اســت به صورت 

اتفاقی با پسرش روبرو شده است.
نمایشنامه تردست روایتی است از حضور یک تردست 
در جبهــه. ایــن نمایشــنامه کوتــاه بیــش از هــر چیــز بــر پایــه 
موقعیت خاص خود که حضور شخصی با چنین ویژگی‌هایی 

است در جبهه خود به پیشواز مخاطب خود می‌رود.

دل به عشقت مبتلی شد 
یا 

سفرنامه‌ای خاص از سفری خاص‌تر

طــی ســال‌های اخــر پیرامــون ســفر معنــوی پیــاده‌روی 
اربعیــن حســینی کتاب‌هــای بســیاری منتشــر شــده اســت. 

کتاب‌هایــی کــه دربــاره فلســفه این ســفر و یــا درباره 
تجربــه ایــن ســفر نوشــته شــده اســت و گاه نیــز 

ســفرنامه‌هایی کوتــاه بــا حــس و حالــی بســیار 
ثــار  دلنشــین دربــاره ایــن ســفر بــه مخاطبــان آ

مکتوب عرضه شده است.
شــد«  مبتلــی  عشــقت  بــه  کتــاب»دل 

اربعیــن  ســفرنامه‌های  متفاوت‌تریــن  از  یکــی 
کــه طــی ســال‌های اخیــر نوشــته  حســینی اســت 

شــده اســت. محمــد آقاســی راوی ایــن کتــاب ایــن اثر را 
 بــه دنبال ســفر پیــاده‌روی اربعیــن خود در ســال 1396 تالیف 

کرده است.
شــرحی مختصــر وخواندنــی از ســفر خود به کشــور عراق 
بازگو کرده اســت؛ ســفری که بیش از هر چیز نمایشــی اســت 

از تسلیم و شوق وشگفتی موجود در این سفر و سرزمین.

ح این سفر که نگاه  مهمترین ویژگی این کتاب اما نه شر
خاص مردمشناســانه مولف در تدوین متن ســفرنامه است 
کــه به گفته مولــف نوعــی پدیده‌شناســی از راهپیمایی عظیم 

اربعین حسینی است.
آقاســی بــرای رســیدن به روایتــی متفاوت در ایــن گزارش 
ســعی کرده از متن ســفر کــه تجربه عمومی همــه مردم حاضر 
در آن است خود را رهانده به حاشیه‌های جذاب کمتر تجربه 
و دیــده شــده در آن دقیــق شــود. حاشــیه‌هایی کــه 
او بــه آن توجــه دارد شــامل گزارشــی از رفتارهــای 
کــه  اســت  اجتماعــی  اتفاقــات  نیــز  و  مردمــی 
اتفــاق اســت  ایــن ســفر در حــال  در حاشــیه 
راه  در  و  ســفر  ابتــدای  همــان  از  او  بــرای  و 
 رســیدن به فرودگاه آغاز و تا پایان ســفر ادامه 

پیدا می‌کند.
آقاســی در این گــزارش و در اتفاقی کمتر دیده 
شــده در قامت مکتوب ســاختن تجربه این ســفر سعی 
می‌کنــد تــا جــای به جــای آن را به عنــوان یک پدیــده اجتماعی 
 ، ببینــد و در نتیجــه اجــزاء مختلــف آن اعــم از چگونگــی ســفر
، مواجهه بــا ایرانی‌هــا و عراقی‌هــا و رفتارهای  پیمــودن مســیر
آنهــا همگــی در حکــم اجــزاء ســازنده یــک کل بــرای وی عمــل 

می‌کنند.
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از شما چه پنهان...



ما و جامعه اسلامی 
اورژانسی

مــا  جامعــه  امــروز  وضعیــت  واقعــاً 
»اورژانســی« اســت و مــا بایــد بــه گفتمان 
انقلاب‌اســامی یا به عبارتی به سه هدف 
»آزادی«، »عدالــت« و »اخــاق و معنویت« 
بــه نحــوی ســه شــعار  کــه  رجعــت کنیــم 
اساسی انقلاب اسلامی یعنی »استقلال«، 
»آزادی« و »جمهــوری اســامی« را هــم در 

خود دارد.
تشــکیل جمهوری اســامی صرفاً به 
لحاظ »سیاسی و شکلی« دغدغه ما نبود. 
بــه ایــن معنا کــه؛ تنها به مســتقر شــدن 
یــک نظــام سیاســی بســنده کنیــم، بلکــه 
هــر نظام سیاســی وســیله اســت و هدف 
جمهــوری  انقــاب،  دوران  در  نیســت. 
تشــخیص  مناســبی  وســیله  را  اســامی 
تحقق‌بخــش  می‌توانســت  کــه  دادیــم 
و  اخــاق  و  عدالــت  )آزادی،  مــا  اهــداف 
معنویــت( باشــد، لــذا هدف غایــی را باید 

در تحقق این آرمان‌ها دنبال کنیم.
به نظر می‌رســد بیــن گفتمان انقلاب 
اسلامی، اهداف و شعارهای آن و واقعیت 
داخلــی  بعــد  در  حداقــل  امــروز  موجــود 
فاصله‌هایی ایجاد شده است. برای مثال 
وقتــی برای انجام کاری بــه اداره‌ای مراجعه 
کــه گاهــی و  می‌کنیــد، متوجــه می‌شــوید 
به‌رغــم نصب گفته‌هایی از ائمه اطهار)ع(، 
معظــم  رهبــر  و  انقــاب)ره(  کبیــر  رهبــر 
انقــاب بر در و دیــوار اداره چگونه کرامت 
شــما را زیر ســؤال می‌برند و بــا چه برخورد 
تلخی شما را رو به رو می‌کنند. این رفتارها 
گواهــی بر این مدعا اســت کــه بین »نظر« 
و »عمل« در جامعه ما شکاف‌هایی ایجاد 
شده است. وقتی عملی منطبق با آن نظر 
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علی جان تو شاهد باش... از زبان نویسنده
علی جان! تو مرد این دنیا و مقابله با سختیها و 
گرفتاریهایش بودی، ببین که چگونه به اسم تکریم و 

تعظیم تو، تو را فرادسترس و آسمانی کرده‌اند؟ علی!
برای تو انســان حرمت و کرامت داشت، ببین 
به نام تو چه اهانت‌ها که به انســان و مســلمان در 

حکومت دینی نمیشود؟

علــی جــان! درد اصلــی اینجاســت که یادشــان 
رفته اســت که تو مرد عملی، نــه حرف. تو حکومت 
را نپذیرفتی که مردم تنها ســخنان خوب بشــنوند. 

تو آمدی که مردم عمل خوب و عادلانه ببینند.
علــی جــان! در ثنــای تــو کتاب‌ها می‌نویســند و 
در مــدح تــو شــعرها می‌ســرایند امــا کســی نیســت 
کــه نشــانه‌های تــو را در عمــل و واقعیت جســتجو 

واقعیــت  حریــت،  و  آزادیخواهــی  واقعیــت  کنــد. 
المــال،  بیــت  عادلانــه  توزیــع  و  عدالت‌خواهــی 

واقعیت اخلاق و معنویت.
علــی جــان! تــو فخــر عالــم بشــریتی، امــا مایلم 
بیــش از آنکــه گفتــار تــو را بســرایم، عمــل عینیــت 

یافته گفتار تو در نظام اسلامی  شیعی را بسرایم.
)بخشی از مقدمه کتاب گزیده و حس و حالی از نهج البلاغه(

دکتــر عمــاد افــروغ را بایــد یکــی از 
و  سیاســی  چهره‌هــای  متفاوت‌تریــن 
فرهنگی و دانشــگاهی ایران دانســت. 
فعالیــت  ســال‌های  در  افــزوغ  دکتــر 
علمــی خود در ایــران بیشــترین تلاش 
و فعالیت‌خــود را در راســتای منویــات 
دانشــگاهی  رســالت  و  فرهنگــی 
خــود صــرف کــرده ولــی بــا ایــن همــه از 
غ نبوده  سیاست‌ورزی نیز هیچگاه فار

است. 
یکی از بارزترین و شــاید نخستین 
بتــوان  را  وی  سیاســی  فعالیت‌هــای 
در  حضــورش طــی ســال 1359 و حیــن 
جامعه‌شناســی   رشــته  در  تحصیــل 

انگلســتان  ســالفورد  دانشــگاه 
شــاهد بــود که به دلیــل حضورش 
در تظاهراتــی علیه آمریکا در مقابل 
در  کــه  کشــور  ایــن  ســفارتخانه 
اعتــراض بــه برخــورد پلیــس آمریــکا 
ایرانــی  مســلمان  دانشــجویان  بــا 
در آمریــکا، برگــزار شــده بــود؛ افــروغ 
زنــدان  دســتگیر و زندانــی شــد و در 

بیــش از ۵ بار محاکمه و ســپس از آن 
کشور اخراج شــد. پس از این اتفاق 20 
ســال فاصلــه میــان یکــی از جدی‌ترین 
نقــش آفرینی‌های سیاســی وی فاصله 

می‌افتد. 
تــا اینکــه در نهایــت در انتخابــات 
فهرســت  زمــره  در  و  ششــم  مجلــس 
اصولگرایــان قــدم در مجلــس شــورای 
جریــان  از  آنچــه  و  می‌گــذارد  اســامی 
سیاســت‌ورزی در ایــران طــی آن چهــار 

ســال حضــور درک می‌کنــد او را بــه این 
وادار می‌ســازد تا خود را از فعالیت‌های 
مرســوم سیاســی دور کنــد و بــه منتقد 
جــدی سیاســتورزی‌های رایــج در ایــران 
مبــدل شــود؛ منتقــدی کــه همــواره در 
درون ســاختارهای رســمی و مســتدل 
و دانشــگاهی نقــد و اظهــار و نظــر کرده 
اســت و همــواره نیــز دلســوزانه به این 

امر مبادرت کرده است. 
افــروغ طــی ســال‌های اخیــر کــه از 
تهران مهاجرت کرده و ساکن روستایی 
اســت  شــده  قائمشــهر  نزدیکــی  در 
فعالیت‌هــای  بــرای  بیشــتری  فرصــت 

آورده  دســت  بــه  نــگارش  و  مکتــوب 
اســت که شــاید مهمتریــن آن نگارش 
و  روزنوشــت‌هایش  بــزرگ  مجموعــه 
نیــز کتاب گزیــده و حس و حالی از نهج 

البلاغه است. 
نهــج  از  حالــی  و  حــس  و  »گزیــده 
از  منتخــب  گزیده‌هایــی  البلاغــه« 
خطبه‌هــا حکمت‌هــا و نامه‌هــای نهــج 
البلاغه  اســت که افزوغ آن را به فراخور 
جذابیــت  و  اندیشــه   و  فکــر  و  تــوان 
آن  بــه  و  انتخــاب  محتوایــی 
ح وتفســیری از نــگاه خــاص  شــر
افــزوده  خــود  جامعه‌شناســانه 
کــه ایــن افــزودن بیشــتر  اســت 
زبانــی عــام دارد و بــرای مخاطــب 
اســت.  اســتفاده  قابــل  عمومــی 
وتفســیر‌های  برداشــت‌ها  ایــن 
همــاره بــا آن  در واقع حــس و حال 
در  افــزوغ  کــه  اســت  اندیشــه‌ای  و 
مواجهه بــا این فرازهای نهج‌البلاغه 
در خود شــکل گرفتــه دیده و آن طور 
کــه خــود روایــت می‌کنــد ســعی کرده 
بــا نــگارش آن بــا دیگــر مخاطبانــی که 
ممکــن اســت از ایــن نظــرگاه بــه ایــن 
کتاب ســترگ ورودی داشته باشند، به 

اشتراک گذاشته است
افزوغ در بخشــی از مقدمه خود بر 
ایــن کتــاب در ایــن زمینه آورده اســت: 
سالهاســت که میخوانم و مینویســم، 

صــدق  ســر  از  می‌توانــم  جــرات  بــه 
فریــاد بزنــم و مدعــی شــوم کــه ســخنی 
حکیمانهتــر از ســخنان علــی نشــنیده 
و نخوانــده ام. درســت پــس از مطالعه 
گوســتین  آ اعترافــات  و  خــدا  شــهر 
قدیــس بــود کــه وارد دریــای بیکــران و 
جوشــان و ناتمــام و زایــای نهج‌البلاغــه 
شدم. سخت مبهوت درهای گرانبهای 
این گفتار شــدم. این سخنان به منزله 
شــرابهای نابــی بودنــد کــه مــرا مســت 
مــرور  آنهــا  بــر  هــرگاه  و  کردنــد.  خــود 
بــاز مســت و از خــود بی‌خــود  میکنــم 

می‌شوم و حالم خوش می‌شود.
افــزوغ امــا هــدف از نــگارش ایــن 
کتــاب را جــدای از علاقه‌منــدی حســی 
خــود به مولای متقیــان، باورمندی‌اش 
بــه کشــف و حــل مشــکلات حکمرانــی 
بــه  تمســک  بــا  ایــران  در  شــیعی 
حکمت‌هــا و ســخنان حضــرت علی)ع( 
عنــوان کرده و به همین دلیل در کتاب 
خود به صراحت عنوان می‌کند حضرت 
علــی)ع( بیش از هر شــخصیت دیگری 
شــیعی  جامعــه  در  مــا  دردهــای  چــاره 
ایــران، به ویــژه پس از انقلاب اســامی 
اســت. و از همیــن رهگذر اســت که در 
مقدمــه‌اش در ایــن کتــاب می‌نویســد: 
علی کجاســت کــه ببیند به نــام او و زیر 
پوشــش حکمرانی منتســب بــه او چه 

جفاها که در حق او نمی‌شود. 

وی از همیــن نظرگاه در کتاب خود 
برخــی  ســیرة  برخــاف  می‌کنــد  روایــت 
عالمــان دیــن، از نهج البلاغه مســتفاد 
مــولای  بــا  مواجهــه  در  کــه  می‌شــود 
متقیــان با شــخصیتی روبه‌رو هســتیم 
که نســبت بــه دردها و مشــکلات و بی 
عدالتی‌هــا و‌ بی‌دینی‌هــای حاکم بســیار 
ناآرام اســت و از نظــر محتوایی همانند 
و نمیتوانــد  اســت  آتــش  روی  اســپند 
بــا خونســردی از کنــار مشــکلات مردم 
بگــذرد. افــوغ معتقــد اســت امــروزه در 
ایران متأسفانه در شرایطی هستیم که 
اینگونــه منشــها و ســلوكها زیر ســؤال 
می‌روند و شخصیتهایی آرام و بی‌توجه 

به دردها ستایش و ترویج می‌شوند. 
در  اســت  تلاشــی  کتــاب  ایــن 
کــه  افــروغ  بــاور  ایــن  بیــان  راســتای 
اســت  نمایشــی  و  نمــاد  البلاغــه  نهــج 
دردهــا  بــه  نســبت  کــه  شــخصیتی  از  
و  بی‌عدالتی‌هــا  و  مشــکلات  و 
از  و  نــاآرام  بســیار  حاکــم  بی‌دینی‌هــای 
روی  اســپند  هماننــد  محتوایــی  نظــر 
آتــش اســت و نمی‌تواند با خونســردی 
از کنــار مشــکلات مــردم بگــذرد و ایــن 
در حالی اســت کــه اینچنین منش‌ها و 
شســلوکی در کشــور مــا در حــال حاضر 
بــه زیــر ســوال مــی‌رود و بی‌توجهــی بــه 
 دردمندی مخاطبان مورد ستایش قرار 

می‌گیرد.

جامی از شراب ربانی نهج‌البلاغه

از لابه‌لای صفحات کتاب



کــه  احمــد دهقــان تنهــا نویســنده ایرانــی اســت 
کرده اســت.  می‌گویــد خــود و ادبیاتــش را وقف جنگ 
که ســوژه‌های غیر جنگی  کید دارد  گفتگو تا در همین 
زیادی برای نوشتن دارد اما تصمیم ندارد فعلًا به آنها 
گــرای ۲۷۰ درجه« یکی  بپــردازد. او بــا رمان »ســفر بــه 
از اتفاقــات ادبیات ایران در ســال‌های پــس از انقلاب 
کــه تا ترجمه ایــن رمان به  اســامی را رقــم زد. اتفاقی 
چنــد زبــان نیز پیش رفت و نام او را بارها و بارها بر ســر 
زبان‌هــا انداخــت. پــس از آن مجموعه داســتان »من 
که حواشــی  قاتــل پســرتان هســتم« از او منتشــر شــد 
مجموعــه  کــرد.  ایجــاد  آن  نویســنده  بــرای  زیــادی 
کــه دهقــان در آن اصولــی تــازه در روایــت از  داســتانی 
کرد. پــس از آن نیــز آثاری  جنــگ را بــه نــام خود ثبــت 
ک غریبه« را منتشر  چون »دشــتبان« و »پرســه در خا
که در زمره متفاوت‌ترین رمان‌ها در تصویرســازی  کرد 
و شــخصیت پــردازی در داســتان جنگ اســت. رمان 
کارون« منتشــر شــد  آخــر وی نیــز با عنوان »بچه‌های 
که سرشــار از تصویرهای ناب از جنگ اســت تا جایی 
کــه خوانــش آن هماننــد دیــدن یــک مســتند جنگــی 
نفس‌گیــر و جذاب اســت. آخرین اثر داســتانی وی نیز 
با عنوان »جشــن جنگ« چندی پیش در انتشــارات 
کتــاب نیســتان منتشــر شــده اســت. آنچــه در ادامــه 
می‌خوانید بخشی از یکی از معدود مصاحبه‌های وی 

کتاب صورت پذیرفته است که به بهانه این  است 

»جشــن جنــگ« چگونه کتابی اســت و مخاطب 
قرار است با خوانش آن به چه چیز دست پیدا کند؟

جشــن جنــگ ده داســتان کوتــاه اســت کــه 3 یا 
4 داســتان آن قبــاً در برخــی مجــات منتشــر شــده 
بــود، امــا عمــده آن‌ها داســتان‌هایی اســت کــه در دو 
ســه ســال اخیــر نوشــتم. دفترچــه ســوژه‌ای دارم کــه 
از ابتــدا آن را پــر می‌کــردم و هــر روز ســوژه جدیــدی به 
آن اضافه می‌شــد، اما همیشــه نوشــته نمی‌شد. این 
دفترچــه ســوژه پر شــد و بعد از ســال‌هایی کــه از من 
قاتــل پســرتان هســتم گذشــت، دیــدم این ســوژه‌ها 
می‌تواننــد بــه دنیــا بیاینــد، می‌تواننــد ظهــور کننــد. از 
دوســال پیــش نوشــتن ایــن ســوژه‌ها را آغاز کــردم و 
مجموعــه »جشــن جنــگ« حاصل این سوژه‌هاســت 

که شاید یک دهه با من زندگی می‌کردند.
این سوژه‌ها سوژه‌هایی است که هر نویسنده‌ای 
در دوران نویســندگی خــود پیــدا می‌کند و می‌نویســد، 
می‌توانــد بــر اســاس یــک گفت‌وگــو باشــد،‌ بر اســاس  
یک اتفاق ســاده در شهر یا بیرون شهر باشد که همه 
این‌ها می‌تواند داســتانی را برای نویســنده بسازد.این 

سوژه‌ها اینگونه شکل گرفته و متولد شدند.
چرا »جشن جنگ«؟ عنوان کتاب »جشن جنگ« 
نوعــی تناقض بــا مفهوم جنــگ در اذهــان دارد،‌ از چه 

روی این عنوان برای کتاب انتخاب شده است؟

»جشــن جنگ« نام اولین داســتان این مجموعه 
است، در نگاه فلسفی جشن و جنگ با هم شباهت‌ها 
و تصادهایــی دارند، این شــباهت‌ها و تصادها بســیار 
زیباست، بســیاری از افرادی که نگاه جامعه شناسانه 
بــه جنــگ دارنــد، در مــورد ایــن شــباهت‌ها و تضادهــا 
صحبــت کــرده و ایــن موضــوع را پیش کشــیدند. این 
حاصل تجربیات من است در دنیای مردم شناسی در 
دوره ای کــه در آن موضوع درس می‌خواندم. داســتان 
»جشن جنگ« یکی از سوژه هایی بود که شکل گرفت 

و اینگونه نوشته شد.
بســیاری می‌گوینــد دیگــر دوره نوشــتن از جنــگ 
گذشته است،‌ باید از فضای اجتماعی حال نوشت‌، در 
مقابل ما در ادبیات داستانی سایر کشورها می‌بینیم 
کــه با وجود گذشــت یک قرن از جنگ‌هــای جهانی و یا 
در روســیه با گذشــت ســال‌ها از جنــگ ادبیات جنگ 
هنوز زنده‌اســت و حرفی برای گفتن دارد،‌ به نظر شــما 
که زبان زنده جنگ در روزگار کنونی هســتید،‌ داســتان 

امروز جنگ باید راوی چه چیزی جز جنگ باشد؟
، روز شــکوفایی ادبیات جنگ است، وقتی  امروز
منتشــر  کشــور  در  کــه  رمان‌هایــی  و  داســتان‌ها  بــه 
می‌شــود،‌ نــگاه می‌کنیم،‌ می‌بینیم که از همه قشــرها 
و ســایق، رمان‌هایــی درباره جنگ نوشــته می‌شــود، 
امــروز رمــان جنــگ به ماننــد گذشــته، نهــال کوچکی 
نیســت که در گوشــه‌ای دور افتاده و بدون آب رشــد 
کنــد، رمــان جنــگ امــروز در چهــارراه ادبیــات کشــور 
می‌نویســند،  و  می‌گوینــد  آن  از  همــه  و  دارد  حضــور 
ادبیــات جنگ امروز به شــاه‌راه ادبیات کشــور تبدیل 

شده است که دیگر قالب کتمان نیست.
امــا اینکــه آیــا بایــد بــه ادبیــات اجتماعــی رجــوع 
کنیم یا خیر‌، به نظر من بســیار واضح اســت، ادبیات 
اجتماعــی، ادبیــات گســترده ای اســت کــه همــه آن را 
دوســت می‌دارنــد و می‌خوانند، ادبیات جنگ نشــان 
داده اســت که کسی نمی‌تواند آن را فراموش اما تنها 
، می‌تواند ادبیــات اجتماعی  بخشــی از ادبیــات کشــور
باشــد،‌ ادبیــات جنــگ هــم بخشــی از ادبیــات اســت‌، 
همان طور که در مدیوم ســینما هر ســاله چند فیلم 
درباره جنگ ســاخته می‌شــود یــا در ادبیــات در میان 

بهترین رمان‌ها چند‌تایی با موضوع جنگ است.
،‌ جشــن جنگ به دنبال چه روایتی  با این تفسیر

از جنگ برای مخاطب امروز است؟
جشــن جنــگ می‌خواهــد، برش‌هایــی از زندگــی 
در جنــگ را نشــان دهــد، نــگاه متفاوتی را نســبت به 
نگاه‌های مرسوم نشان دهد، مخاطب ما سلیقه‌های 
متفاوتی نسبت به ادبیات و سینما دارد، مخاطب به 
دنبــال آن اســت کــه نــگاه غیرکلیشــه‌ای را در ادبیات 
جنــگ ببینــد، دنبــال نگاه‌هــای تــازه در ادبیات جنگ 
می‌گردد، هر جــا نگاه‌های تازه به ادبیات جنگ تزریق 

شده موفق بوده است.
ســعی کــردم نــگاه متفاوتی را نســبت بــه ادبیات 
جنگ داشته باشم، نگاهی که همسو با نگاه مخاطب 
امروز باشــد و از دریجه چشــم آن‌ها ادبیات را بنگرم و 
ببینــم در ادبیات جنگ و داســتان جنــگ چه چیزی را 
می‌خواهد ببند، در مجموع »جشــن جنگ« پیشنهاد 

تازه‌ای به مخاطب امروز ادبیات کشور است.

داســتان‌های کوتــاه »جشــن جنگ« 
جنــگ  در  زندگــی  از  کوتــاه  برش‌هایــی 
نویســندگان  از  بســیاری  هســتند، 
نشــان  را  جنــگ  در  زندگــی  گســتره  مــا 
یــک عملیــات  را در  رزمنــده  یــک  دادنــد، 
انتخــاب  کوتــاه  داســتان  امــا  زندگــی،  یــا 
می‌کنــد، برش‌هایی کوتــاه از لحظات یک 
رزمنــده در جبهــه را. ایــن برش‌هــا بســیار 
کــه  طــور  همــان  هســتند،  تکان‌دهنــده 
همینگوی در 5 داستان کوتاهش درباره 
داده  نشــان  را  کوتــاه  برش‌هــای  جنــگ 
است که جزو بهترین داستان‌های کوتاه 
جنــگ شــده اســت و حتــی برخــی آن‌ها را 

بهتر از رمان‌هایش می‌دانند

مــن ســعی کــردم کــه نــگاه خــودم را 
نســبت بــه جنــگ داشــته باشــم، نگاهــی 
کــه هــزار احتــرام بــه افــرادی اســت کــه در 
جنــگ حضــور داشــتند، با هــزار احتــرام به 
افــرادی اســت کــه در جبهه‌هــای جنگ به 
خون غلطیدنــد، و نگاه متفاوت به هزاران 
جانبازی اســت که در روستاها و ده‌کوره‌ها 
زندگــی می‌کننــد و آنهــا را کســی نمی‌بینــد، 
نــگاه متفــاوت ایــن نیســت کــه بخواهیم 
چیــز دیگــری بگوییــم، یــا نــگاه دیگــران را 
داشــته باشــیم، نــگاه متفاوت این اســت 
که آدم‌هایــی را ببینیم که دیگران ندیدند، 
من ســعی کردم در ادبیات جنگ  پرچمدار 

کسانی باشم که زبانی برای گفتن ندارند

مــن هــزار بــار گفته‌ام کــه کســانی که 
داســتان می‌نویســند، صاحــب خانه‌های 
آن‌هــا  هســتند،  کشــور  ایــن  ادبیــات 
کــه  هســتند  آن‌هــا  و  هســتند  مانــدگار 
و  بنویســند  چیــز  چــه  می‌کننــد  تعییــن 
چــه چیــز ننویســند، مــن هــم بــه عنــوان 
نویســنده‌ای که درباره جنگ می‌نویســم، 
صاحب‌‌خانــه ادبیــات جنــگ هســتم، بــه 
کــدام  کــه هــر  ماننــد ده‌هــا نویســنده‌ای 
عرصــه  ایــن  در  هســتند،  خانــه  صاحــب 
نــاروا  فریادهــای  و  درســت‌گویی‌ها  ایــن 
نمی‌تواند تاثیری در ادبیات داشته باشد، 
هــر چنــد کســانی کــه فریادهــا را می‌زدند، 

دلایل غیرادبی دارند.

کتابــی  انتشــار  از  دهــه  یــک  وقتــی 
می‌گذرد،‌ نویســنده نیــز نگاهش متفاوت 
به دنیا می‌شــود، این نگاه متفاوت شــدن 
نــه بــه معنــای پســرفت، بلکــه نــوع دیگــر 
دیدن است. نویسنده بنا به آن پیشرفت 
و زندگی‌ای که دارد، می‌تواند دنیا را به شکل 
دیگری ببیند در همه آثار نویسندگان دنیا 
این موضوع را می‌توان دید. بســیاری از آثار 
مــن محصــول دهــه گذشــته بــود، دهه‌ای 
که در آن  نگاه بســته‌ای نسبت به ادبیات 
جنــگ وجــود داشــت. در حالیکــه ادبیــات 
جنــگ احتیاج بــه نگاه گســترده‌ای دارد که 
این نگاه گســترده بایــد در تمام جنبه‌های 
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نیستان را بشنوید!
کتــاب نیســتان بیــش از 85 اثر خــود را درقالب 
داده  قــرار  دســترس  در  شــما  بــرای  صوتــی   کتــاب 

است. 
ثــار نیســتان در  آ از  ثــار شــامل منتخبــی  آ ایــن 
مــی‌رود  شــمار  بــه  آن  فعالیــت  زمینه‌هــای  تمامــی 

و حاصــل همــکاری میــان نیســتان و ســامانه‌های 
کتاب‌راه، نوار و فیدیبو برای عرضه است. 

ســایت  در  صوتــی  کتاب‌هــای  از  عنــوان  هــر 

  www.Neyestanbook.com بــه نشــانی انتشــارات 
و نیز ســایت و اپلیکیشــن کتــاب‌راه و فیدیبو  و نوار 

قابل تهیه و استفاده است. 
کتاب‌هــای صوتی نیســتان با ترکیبی دلچســب 
و کلام و کلمــه و صــدا و موســیقی پیونــدی تــازه و 
دلچســب میــان شــما و کلمــات ایجــاد خواهند کرد 
تنگ‌تریــن  دل  از  را  شــما  لحظه‌هــای  ناب‌تریــن  و 

زمان‌های روزانه‌تان می‌سازند.

تمنای تو
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خدایا
بــه هــر کــه میــوه ســنگین عشــق می‌دهــی، 
شــاخه وجــودش را می‌شــکنی. تــو خــود مرهــم 

شاخه‌های شکسته باش

خداوندا
از  حــرف  انتظاریــم.  دروغیــن  مدعیــان  مــا 
چشــم انتظــاری محبــوب می‌زنیــم امــا بــه انــدازه 
زنــک  بــه  گــوش  هــم  دوســتانمان  ســاده‌ترین 
آمدنش نیســتیم. الفبای انتظار را به ما بیاموز و 

لذت انتظار را به ما بچشان.

خدایا
پیچیــده  شــهادت  بــوی   ، شــهر شــامه  در 
اســت. زُکامــان و راه نَفَــس بســتگان را ســامت 
ســوء  و  کرامــت  را  فرومایــگان  و  کــن  عنایــت 

استفاه‌گران را توبه و ندامت.

خدایا
تــرک امر بــه معروف و نهــی از منکر به گفته 
ولی تو اسباب ترویج ستم شده است. شهامت 

و آزادگی را در این امت مظلوم، مستدام بدار

خداوندا
و  درایــت  و  درد  و  دیــن  مــا  هنرمنــدان  بــه 
بــه هنرجویــان مــا رشــد و بلــوغ و فراســت و بــه 
نویسندگان ما عمق و غیرت و عزت عنایت بفرما

خداوندا
دینفروشــان را دنیا بده تا دست از سر دین 
بردارنــد و دل دین طلبــان را از حب دنیا تهی کن 

تا تمام تو را بجویند

خداوندا
شــعله‌ای از حقیقــت آتــش ارتشــا را در این 

دنیا به رشوه‌گران بچشان

خدایا
شــر ســتمگران را بــه خودشــان بازگــردان و 
مــا را آنچنان گرفتار دنیا مپســند کــه از حضور در 

عرصه اعتراض باز بمانیم

خدایا
رویــان نمــک ناشــناس  مــا بی‌چشــم و  بــر 
رحــم کــن. در ایــن خانــه جهــان کــه میهمانیــم 
چشــم از صاحبخانــه گرفته‌ایم و به ســفره و غذا 
دوخته‌ایــم. ولــی نعمتمان را به ما بشناســان که 

دریابیم: »و بیمینه رزق الوری«

در نیستان بشنوید

لطفا نظرات، نقدها و 
یادداشت‌های خود را برای 
نیستان نامه در پیام‌رسان 

واتس‌آپ و تلگرام به 
شماره 09128351201 ارسال 

فرمایید. این مطالب از 
تی و به صورت  شماره‌های آ
منتخب منتشر می‌شود

نیستان به روایت نیستان*
دشمن‌ترین دوستان

بهزاد بهزاد پور

اگر متولیان و مســئولان فرهنگی یک جامعه 
خواب باشــند، یا ذهنشــان خفته باشــد، دشــمن 
نیازی به خــواب کردن مردم ندارد. زیرا مردم تحت 
تاثیــر سیاســت‌گذاری‌های خــواب زده مســئولین 
خــود بــه خــود بــه خــواب عمیــق فــرو می‌رونــد....
گنــاه ایــن خــواب آلودگــی به گــردن کیســت؟ گناه 
در  مســئولین  ســطحی  و  مبتــذل  تحــرکات  ایــن 

برابــر تهاجــم فرهنگی دشــمن از چه کســی ناشــی 
می‌شــود؟ جــوان هجــده ســاله امــروز مــا... اصــا 
عصــر  در  اســت،  نکــرده  درک  را  طاغــوت  روزگار 
انقــاب اســامی رشــد کــرده و بــزرگ شــده اســت، 
پــس چــرا خــود باخته اســت؟ چرا ظاهــر و باطنش 
فتوکپــی جوانان اروپایی اســت. چرا نســل انقلاب 
ادامــه  مــا  جوانــان  از  عــده‌ای  میــان  در  اســامی 
نیافــت و تکثیر نشــد؟.....جوان می‌گوید تا خوراک 
فرهنگــی مرا تامیــن نکنید و تا فیلم و موســیقی و 
ادبیــات ســالم، صــدا و ســیما و آمــوزش و پرورش 
ســالم، همانــی را که ادعایــش را دارید بــه من ارائه 
ندهیــد، مــن نمی‌توانــم گــوش و چشــم و ذهن 
و خواســته‌هایم را تعطیــل کنــم و بــه همــه چیز 

بگویم اَخ...

کتاب و کیف و کره

گفتاری از مصطفی رحماندوست

می‌گفتــم  گذشــته  ســال‌های  در 
دولتمــردان مــا کتــاب و میــف و کــره را در 
یــک ســتون جــا داده‌اند و چــون همه این 
عمــا  می‌شــود  شــروع  »ک«  بــا  کلمه‌هــا 
مجموعــه  زیــر  در  توســعه  مســیر  در 
»کیــس« جــای گرفته‌اند. این حــرف را در 
مصاحبــه‌ای گفتــم. پیــر قلمــداری  نیــز 

مقالــه‌ای  کیهــان  در 
نوشــت و ایــن طنــز مرا 

بــه عنــوان زنــگ خطــری 
امــا  کــرد.  گوشــزد  جــدی 

دیدیــم کــه نــه از مــن پیــر 
نشــده حرفی شــنیده شــد 

و نــه از آن پیــر جهــان دیده. 
حــالا دیگــر آن حــرف را نمی‌زنــم. چــرا که در مســیر 
توســعه اقتصــادی بی‌اعتنایــی بــه رشــد فرهنــگ 

عمومــی را تــا حــدی می‌بینــم 
تلخــی  از  زبــان طنــز هــم  کــه 
و دردش گــره بــر ابــرو دارد. 
هیــچ کــس مخالــف بــا تــو 
توســعه نیســت. ژاپــن به 
ســرعت مراحــل توســعه 
را پشت ســر می‌گذارد و 
کــره و مالزی نیــز بر این 
راه پای می‌فشارند. اما 
حاصل کار این شــده 
خ  نــر بــه  ژاپــن  کــه 
زمینــه  در  بالایــی 
دســت  مطالعــه 
مصــرف  و  یافتــه 
ســرانه کاغــذ در ایــن 
کشــور با فرهیخته‌ترین کشــورها برایــری می‌کند 
در حالــی که مالــزی هنوز در خم و چــک اثبات این 

انقضیه به مردمش است....
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